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اسمش چيه؟

اسمش چيه؟
چون هوا خيلي سردهنشسته پشت پردههمسايه ي اون، دره پنجره

بود و بود و بود، سه تاقصّه بود.

اوّلي را بابا گفت. بچّه شنيد و خنديد.

دوّمي را مامان گفت.بچّه شنيد و خوابيد.

سوّمي را كسي نگفت.كجاست؟ توي كتابه. 

طفلكي خوابِ خوابه.

اسمش چيه؟
 جورابه

توي مغازه، خوابه

خواب مي بينه پريده

به آسمون رسيده

ماه، اونو پاش مي كنه 

ابَره نگاش مي كنه

اسمش چيه؟
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